
 

 
 

 
 

 1404 تابستان  27پیاپی ،  2، شماره شتمه  سال
www.qparsi.ir 

ISSN : 2783-4166 

 تحلیل چند صدایی غزلی از حافظ با توجه به نظریۀ میخائیل باختین 
 2دکتر یدالله شکری                    1خدیجه سادات طباطبایی 

  24/09/1403تاریخ پذیرش نهایی:  13/06/1403تاریخ دریافت:

 پژوهشی  نوع مقاله 

 (  107تا ص  82)از ص  
10.22034/CAAT.2024.476673.1109 

 چکیده: 

شود که  جوهرِ اصلی نظریۀ باختین در تمام سطوحِ فکری، عنصر چندصدایی است. منطق مکالمۀ او سبب می 

بینی مبتنی بر مکالمه، در ذهن مخاطب گشوده شود. این پژوهش بر مبنای روش  های جدیدی از جهاندریچه

ای انجام شده و هدف اصلی آن تبیین چندصدایی در یکی از  برداری کتابخانهتتوصیفی تحلیلی از طریق یادداش

باختین است که می بر مبنای نظریه میخائیل  نیز  غزلیات دیوان حافظ،  او  به سایر غزلیات  این تحلیل را  توان 

آن ائتلاف  شودکه در  تعمیم داد. نتایج حاکی از آن است که: در غزلیات حافظ فضایی گفتگو محور مشاهده می

ها و صداهای متعدد آشکار است. چندصدایی متن غزل مورد نظر، نتیجۀ حضور صداهای متفاوت، با ارزش  اندیشه

شود و در سطح معنایی، واژگانی و ساختاری قابل مشاهده  و اعتباری یکسان است که از طرق مختلف ایجاد می

نده واحد وجود ندارد؛ یعنی خود حافظ، طرفِ  رسد که در تمام ابیات غزل یک گویاست. همچنین به نظر می

دهد. این گوینده گاه با حافظ در  مکالمۀ حافظ است و هر بار در موضعی متفاوت، نقطه نظرات خود را ارائه می

کند و گاه در جایگاه دانای کل، او را هدایت  ایستد و او را سرزنش می گیرد و گاه در مقابل او مییک ردیف قرار می

 
 //(نویسننه مسئسنن و ).زبانهای خارجی، دانشججگاه سججمنان، سججمنان، ایراندانشجججوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسججی،دانشججکده ادبیات فارسججی و .  1

Sadattabatabaee@semnan.ac.ir 
  ایران.//، دانشگاه سمنان، سمنان،  . دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی 2

  rShokri@semnan.ac.i-y  

mailto:Sadattabatabaee@semnan.ac.ir
mailto:y-Shokri@semnan.ac.ir
https://orcid.org/0000-0001-8910-5578
https://orcid.org/0000-0003-0000-4063
http://www.qparsi.ir/
https://doi.org/10.22034/CAAT.2024.476673.1109
mailto:Sadattabatabaee@semnan.ac.ir
mailto:y-Shokri@semnan.ac.ir


 83                  خدیجه سادات طباطبایی، دکتر یدالله شکری                                                                                   باختین تحلیل چند صدایی غزلی از حافظ با توجه به نظریۀ میخائیل 
 

بنابراین در این غزل نه تنها صدای حافظ، بلکه صداهای دیگر با نقطه نظرهای گوناگون نیز وجود دارد   کند.  می

 کند.که در لایه دیگر از متن، با خواننده تعامل دیالوگی برقرار می

 چندصدایی، گفتمان، باختین، حافظ، منطقِ گفتگوییها: کلیدواژه

 

 مقدّمه   -1

های نقد ادبی نوین است، که با خوانش دیگری از متن ادبی، مخاطب را  باختین، از نظریهنظریه چندصدایی  

های متن رهنمون می سازد )قبادی و همکاران،  های درونی، صداهای گوناگون و گاه پنهان و ناگفتهبه کشف لایه

ر حوزة نقد و نظریۀ  م( فیلسوف و متخصص روسی آثار تاثیرگذاری د 1895-1975(. میخاییل باختین ) 72 :1398

شناسی  ادبی و بلاغی به یادگار گذاشته است. دیدگاه و نظریات باختین شامل طیف وسیعی از مباحث معرفت

حوزه میان  ژرف  »پیوندی  که  و  است  )شهریاری  است.«  آورده  پدید  انسانی  و  اجتماعی  وعلوم  ادبی  نقد  های 

مارکسیست1403همکاران،   جریان  از  تأثیرپذیری  با  او  بنیادی    (،  زبان،  ساختار  و  محتوا  بُعد  که  بود  معتقد 

را وارد عرصۀ نظریه و نقد ادبی    ( Polyphony)ایدئولوژیک دارد. او با تأکید بر این مسئله، مبحث چند صدایی  

 نقد ادبی ایجاد کرد.   ( و باب جدیدی برای مباحث 206:1395)رنجبر،  کرد

فونی، چندآوایی یا چندصدایی«  وگو« و »پولی المه یا گفترویکرد باختین به متن، تحت عنوان »دیالوگ، مک

های مورد نظر مؤلف  کنند، اما نه فقط به عنوان هدفوگو شرکت میها در این گفتمشهور شده است. شخصیت

بایستند، میو شخصیت او  قادرند در کنار  به عنوان مردم آزادی که  بلکه  او،  با خالق خود  های دستاویز  توانند 

دوران  موافقت   در  اگرچه  که  است  حافظ  اشعار  زیبایی  این  و  کنند  او شورش  علیه  یا حتی  کنند  مخالفت  یا 

ویژگی اما  خلق شده  )ابوالحسنی  کلاسیک،  است  کرده  جاری  گفتمان  در  خوبی  به  را  دموکراتیک  فضای  های 

 .(2: 1393چیمه،

 بیان مسأله -1 -1

تاثیرگذار است؛ او در عین استفاده از هنر شاعران قبل  حافظ شیرازی در زبان فارسی شاعری صاحب سبک و  

الشعاع قرار داده است، تا جایی که دریافت  ای سخن گفته که سبک شاعری پس از خود را تحتاز خود، به گونه 

های  شود، اما بررسیسبک و تبیین هنر او در غزل سرایی به منزله ایجاد خط فاصله میان قبل و بعد از او تلقی می

این نوع سبک  با آن تبیین شده است.  نوع برخورد خواننده  یا  بر دیگر شاعران  تاثیرش  نوع  بر اساس  او  ی شعر 

های بی  برخوردها باعث شده ارزش اصلی سخن او پنهان بماند یا بر سر تلقی خوانندگان از مفاهیم او اختلاف

گستردگی دامنه خیال و تصویرسازی    (، چرا که حافظ از شاعرانی است که41:  1388پایان ظاهر شود )مالمیر،  
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(. نکتۀ قابل توجه این است که، در زمان سروده شدن اشعار حافظ، هنوز  136:  1392آور است )فدوی،  او شگفت

نظریه و  نقد  قدمت  مکاتب  وجود  با  ماندگار  و  عظیم  اثر  این  اما  بودند،  نگذارده  حیات  عرصه  به  پا  ادبی  های 

 های آنها را در خود طراز کند. های ادبی جدید به مکالمه بنشیند و رهیافتتواند با نظریهچندصدساله، می

دیوان حافظ نمونه ارزشمندی از متون فرهنگ و ادبیات فارسی است که تبدیل به فضایی با ابعاد بسیار متنوع  

، حافظ  ها و صداهای متعدد شکل گرفته است. در این اثرشده و در آن محیطی گفتگو محور با ائتلاف اندیشه

های جدیدی  دهد و از این طریق دریچهخواننده را به گفتگو با عناصر مختلف اجتماعی و ادبی متعددی سوق می 

گشاید. بنابراین، بررسی هر یک از غزلیات دیوان  از جهان بینی مبتنی بر منطق مکالمه را در ذهن مخاطب می 

تر از حافظ را نمایش دهد  ای واقعیدست دهدو چهرهتواند جزئیات بسیار خوبی از زندگی عصر حافظ بهحافظ، می

 سازد.  (، که این امر ضرورت تحقیق را روشن می42: 1398)شهبازی، 

 های پژوهشپرسش -2 -1

شود این است که: بر مبنای نظریه میخائیل باختین چه ارتباطی میان غزل  پرسشی که در مقاله حاضر مطرح می

د دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش، به ارزیابی و توصیف گفتگوهای متن  دیوان حافظ و چندصدایی وجو  144

ای از روابط بین آن پرداخته شد. پژوهش بر مبنای این فرضیه شکل گرفت که چندصدایی متن غزل،  غزل و مجموعه

یی، رها  نتیجه حضور صداهای متفاوت، با ارزش و اعتبار یکسان است که این ویژگی برای یک متن عرفانی و غنا

 دهد. های مختلف را نشان می بودن نویسنده از تعصب در تعلیمات عقایدش و ظرفیت داشتن برای شنیدن دیدگاه

 روش پژوهش -3 -1

ای به انجام رسیده است و  برداری کتابخانهاین پژوهش بر مبنای روش توصیفی تحلیلی از طریق یادداشت

ر غزلیات حافظ سعی دارد یکی از غزلیات دیوان او را  بر اساس  نویسنده با هدف تحلیل انواع روابط گفتگویی د

قابل ذکراست این پژوهش پس از بررسی رویکردهای  نظریۀ چندصدایی میخائیل باختین مورد ارزیابی قرار دهد.  

شود، به بررسی چندصدایی در سطح واژگان  معنایی ابیات، که آن نیز در جایگاه خود به چندصدایی تعبیر می

پ با درهم شکستن گفتمان مسلط تک غزل  است. همچنین  گفتمانرداخته  به  متکثر  صدایی  و  هم سطح  های 

چندصدایی در غزل، هر بیت به مثابۀ گفتمانی مستقل درنظر گرفته شده و شاعر به عنوان مؤلف در عرض حافظ،  

 گیرد.  پرداز و دیگر مشارکین در گفتمان قرار می گفته 

های پنهان گفتمانی  ا رویکرد چندصدایی، کاری پیچیده و نیازمند دقت نظر در ارتباطاز آنجا که، بررسی اشعار ب

گنجد، لذا به عنوان نمونه یکی از غزلیات به طور ویژه مورد تک غزلیات در این مجال اندک نمیاست، بررسی تک 
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حضور خود را در فضای    گیرد. در ابیات مورد اشاره، اگرچه گویندگان مکالمه به وضوحتحلیل و بررسی قرار می 

توان وجود بیش از یک صدا  های آنها به قدری متفاوت و روشن است که نمیکنند، اما نقشگفتمانی اعلام نمی

 را در آنها نادیده گرفت.  

 ی پژوهشپیشینه -4 -1

ن به بررسی  یک از پژوهشگراتحقیقاتی در زمینه آثار ادبی با رویکرد باختینی انجام شده است. امّا تاکنون هیچ

هایی که در این زمینه انجام شده، مقالۀ  است؛ تنها پژوهشچندصدایی در غزلیات حافظ به طور خاص نپرداخته

»حافظ و خود دیگر: بررسی زبانشناختی چندصدایی در تخلص غزلهای حافظ« که با رویکرد باختینی به بررسی  

فقط با رویکرد زبان شناختی به آن پرداخته شده    است و تخلصات دیوان پرداخته است و فارغ از دیدگاه ادبی 

(. همچنین مقالۀ دیگری با عنوان »گفتگومندی و چندصدایی در شعر حافظ«  1394است )ابوالحسنی چیمه،  

ها مورد بررسی  های گوناگون شخصیت(، که کل دیوان حافظ را از منظر روایت1390توسط سهیلا صلاحی مقدم )

 قرار داده است. 

شناسی و ساختاری، به  ادعا کرد که پژوهش حاضر، نخستین تحقیقی است که از منظر ادبی، زبان به درستی  

همچنین آگاهی محدود از شیوة حافظ   پردازد.  مطالعه یکی از غزلیات حافظ به طور خاص، با توجه به جزئیات می

های درونی شعر حافظ مجهول بماند و  لایهشود که  های ناپیدای شعر او، باعث میبه سبب عدم رسوخ در لایه

همه فقط در حد روساخت به شعر او توجه کنند، در صورتی که آگاهی همه جانبه نسبت به حافظ و شعر او، از  

 ضروریات عرصۀ فرهنگ و ادب فارسی است. 

 چارچوب مفهومی یا مبانی نظری پژوهش -2

پدیده اچندصدایی  باختینی  مفاهیم  سایر  با  که  است  )ای  آمیختگی  جمله  زمانHibridationز  مکان    - (، 

(Chronotope( و گفتگومندی )Dialogismارتباط تنگاتنگ دارد. باختین در مطالعات و آثار خود مجموعه ،)  ای

: 1390شود )نامور مطلق،  کندکه چندصدایی بخشی از آن محسوب میبندی می از یک نظام انتقادی را صورت

ای  به معنی آهنگ صداست. واژه ( phonema( یونانی به معنای متعدد و )polusاز )   (. واژه چندآوایی ترکیبی9

 (.75: 1389که باختین آن را از موسیقی وام گرفت )قبادی، غلامحسین زاده، مشرّف و رامین نیا، 

توان در  باختین معتقد است که حقیقت یک متن را  به جای متمرکز کردن دریک صدا یا یک آگاهی، می

دارد که این نوع متن بجای بیان مستقیم حقایق توسط مؤلف،  های گوناگون قرار داد. وی ابراز می یا آگاهی  صداها 

پردازد؛ حقیقتی که در آگاهی صدای مؤلف، شخصیتها و حتی خواننده قرار دارد و  به خلاقیت فعال حقیقت می
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یعنی»یک حقیقت    (.Morson & Emerson, 1990:237-241)اند  همه به طور مساوی در آن متن شرکت کرده

نیازمند تکثر آگاهی بند و محدودة یک صدا قرار  هاست، چیزی که در اصل نمیواحد وجود دارد که  تواند در 

طور مساوی در زادن   همه بجه چندصدایی، متن ها و خوانندةنویسنده، شخصیت   (Bakhtin, 1994: 81)«بگیرد

ای را در ارتباط با  کند و جایگاه تازهفرآیند تجازه از خلاقیت را تجربه میدخیلند. بنابراین نویسنده یک   حقیقجت 

نویسنده در یک جایگاه  ).  Morson & Emerson, 1990:243-246دهد )اختصاص می ها به خودشخصیت

مکالمه ثابت  و  مشخص  است،گفتکاملا  حاضر  واقعا  که  کسی  عنوان  به  شخصیت،  یک  »با«  می ای،  کند  وگو 

(Bakhtin, 1994: 63-64)   

 مرز بین صداها  -۲-۱

نگرد و  ای به زاویۀ دیگر میدهد، از زاویهچندآوایی »گفتمانی که یک گوینده، مرتب زاویۀ دید خود را تغییر می 

(. برای اثباتِ وجودِ »چندصدایی« در  6:  1394دهد.« )ابوالحسنی چیمه،  دیگر تغییر موضع می از منظری به منظر

ای حداقل  حتماً دستِ کم دو صدای مشخص و متفاوت وجود داشته باشد. بایستی در برابرِ هر واژهیک غزل بایستی  

گیرد« )حسینی،  ها و دوشادوش آنها قرار مییک ضدِّ واژه باشد که »نویسنده با آزادمنشی تمام، در خلال شخصیت

1390 :76 ) 

تنهایی  گفتار معنادار بهگفتارها، بلکه برای هر پارهپارهای نه تنها بین همۀ  های مکالمهاز نظر باختین ارتباط

وگویی وجود داشته باشد،  ی منفرد نیز ممکن است منطق گفتتواند به کار گرفته شود؛ حتی برای یک واژهنیز می

(. اگرچه فقط یک  Blackledge, 2005: 15(بجه شرطی که در همان یک کلمه، صدای فرد دیگری شنیده شود  

کنیم که با یک  کند، اما نفر دوم مکالمه به صورت نامرئی حاضر است؛ از یک سو، ما احساس میمی   نفر صحبت 

 ,Bakhtin)دهدالعمل نشان میدهد و عکسرو هستیم؛ و از سوی دیگر، به گویندة نامرئی پاسخ میمکالمه روبه

1973: 164)    

 من و دیگری در دیدگاه باختین   -۲-۲

( و موجودیت انسان و  67:  1377شود )تودوروف،  ظهور شخص دوم« آغاز می  از نظر باختین، اجتماع با »

ی بین خود و دیگری بنا نهاده  گری را بر همین رابطهیابد. باختین بنیان مکالمهجهان در »ارتباط ژرف« معنا می

 (. 23-24: 1390داند. )بوبر، و آگاهی نسبت به مفهوم دیگر بودن را لازمه برقراری مکالمه می

نامد و آنها را در مقابل ادبیات کلاسیک یا رسمی  یا کارناوالی می باختین متنهای چندصدا را ادبیات عامیانه

دو واژه »متضاد« )ناهمگون( و »دیگری« )غیر(    .(Ducrot, 1984: 171)دهدگو هستند، قرار میکه غالباً تک 



 87                  خدیجه سادات طباطبایی، دکتر یدالله شکری                                                                                   باختین تحلیل چند صدایی غزلی از حافظ با توجه به نظریۀ میخائیل 
 

تضاد خود   زیادی دارد.  اهمیت  باختین  و منطق گفتگویی در متن  درنظریه گفتگومندی  به چندصدایی  منجر 

(؛  69:  1390شود. گفتگومندی بر دیگری دلالت دارد و یک گفتمان دست کم دو نفری است )نامورمطلق،  می

بنابراین در متون چندصدایی برای ایجاد پدیده گفتگو، حداقل باید دو صدای متضاد وجود داشته باشد. این امر  

 (. 81: 1400فر، کلاهی و فهیمی )شهاست مستلزم پذیرش منِ »دیگری« 

گفتارهای  دهد پارهوکاری که اجازه می ها در گفتمان است؛ سازها و ناگفتهاختین مجذوب روابط بین گفتهب

باختین جابه به ظاهر ساده، حقایق و ارزش  به عقیدة لپس،  بیان کنند.  ایدئولوژیک را  جایی و مداخلۀ در  های 

 چندصدایی،  .(Leps, 2004: 271-273)است    داند که بین عاملان گفتمان در جریان گفتمان را فعالیتی می

ندارد و بنابراین یک خود مرکز زدایی شده داردکه در عین حال با صداهای دیگران    مرکزی یا مسئول   من« »یک 

ی یک  درک شود که درآن هر صدا، صدا  تواند به عنوان »یک خود چندتایی«ممزوج شده است. این اجتماع می

آن   باختین نثر را دارای طبیعت گفتگومندی و شعر را فاقد  .(Pollard, 2008: 34-36)»خود« مستقل است.  

  ا (. اما اسکین ب127:  1391)باختین،   کنندداند و در نظر او غالباً انواع شعری از منطق گفتگویی استفاده نمی می

از   .(Eskin, 2000: 328)های چندصدایی وجود دارد ویژگیکند که در ذات شعر نیز استدلال مفصلی ثابت می

. (185:  1388ای برخوردار است )شمیسا،  نظر کریستوا هر متن اگر ارزش ادبی داشته باشد از خاصیت مکالمه

کند دیالوگی بودن نه تنها برای شعر  کند که دیالوگی نیست. او تأکید می گوید: شعر فقط تظاهر می هیرشکاپ می 

ای متزلزل و  چندصدایی در شعر به گونه .(Hirschkop, 1989: 23)سازد ت، بلکه در واقع شعر را میممکن اس

تر«  تر«، »شخصیای»فردی آید، زیرا شاعر از زبان به شیوهغیرشفاف است و به آسانیِ گفتمان رمان بجه دست نمی

به رمان استفاده میو»اوتوریته ابیات غزل شماره    در   .(Eskin, 2000: 387)کندتر« نسبت    144این فرصت، 

  گیرد.های موجود در صداهای گفتمان مورد بررسی قرار می دیوان حافظ به عنوان شاهدی برای درک بهتر تفاوت

 تحلیل و بررسی  -۳

های آن باتوجه به منطق گفتگوی باختین پرداخته خواهد  در این بخش، به بررسی غزل مورد نظر و تحلیل داده

 شد.

 ها و حافظ در غزل تکثر آگاهی   - 1- 3

گفتاراست و با ضمیر اول شخص  دکروت به وجود سه نوع عامل گوینده قائل است: کسی که مسئول عمل پاره

ما در اینجا به عنوان مخاطب    .(Ducrot, 1984: 99)زندشود و دربارة دیگران حرف می گفتار مشخص میدر پاره
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گفتار است؛ اما مستقل از کسی  نیزکسی که از نظر مادی مسئول تولید پاره کنیم و  و نیزدیگری از آنها استفاده می 

 کنیم.  است که به صورت زبانی مسئول آنهاست و ما به عنوان شاعراز او یاد می

 بندی موردنظر خواهد بود:  در بررسی غزل مورد نظر، چهار نوع مقوله

 معنای حاضر در گفتمان  (1

 واژگان حاضر در گفتمان  (2

 در گفتمان  ساختار حاضر (3

 محتوای حاضر در گفتمان.   (4

گیرد و آواهای شنیده شده در  در قسمت معنایی گفتمان، غزل از نظر معنایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می 

 گیرد. فحوای غزل مورد بررسی قرار می

پرداز؛ صدای حافظ به عنوان )مشارک یا صدای اصلی  های »صدای گفتهدر بخش ساختار گفتمان، شاخص

شود. الگوهای چیدمان  گفتار و صدای دیگران« تجزیه و تحلیل می گفتمان غزل مورد نظر(؛ صدای مخاطب پاره

این چهار شاخص، در چند قاعده قابل استخراج است که در بخش تحلیل خواهد آمد. گفتنی است شاخصِ مسئول  

  گفتار، مؤلف است که در اینجا مؤلف همان شاعر، است.واقعیِ تولید پاره 

نظر صدای گوینده نسبت به مشارک اصلی گفتمان، یعنی حافظ، شاخص  همچنین، تعیین و استخراج نقطه

ای برخوردار است. با این حال تمامی امکانات  دهد که در این پژوهش از اهمیت ویژهدیگر این بررسی را تشکیل می

 دهد: در این جنبه، ابعاد تحلیلی زیر را پیش رو قرار می

 گفتار، یعنی حافظ؛ گفتار نسبت به صدای اصلی پارهپرداز پارهفتهزاویۀدید گ (1

 گفتار؛ گفتار نسبت به مخاطب پاره پرداز پارهزاویۀدید گفته (2

 گفتار نسبت به دیگران.پرداز پارهزاویۀدید گفته (3

ندآوایی  گیرد، سپس به استخراج الگوهای چها ابتدا غزل از نظر معنایی مورد بررسی قرار میدر تحلیل داده

گانۀ بعدی را با محوریت شاخص اصلی  های محتوایی سهدر چهار شاخص فوق خواهیم پرداخت و در آخر شاخص

 نخست تفسیر خواهیم کرد. 

 دیوان حافظ:   144نمودهای چندآوایی در غزل    - 2- 3
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 به سرِّ جام جم آن گه نظر توانی کرد 

 مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر

 

 بصر توانی کرد  که خاک میکده کحل

 … بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد

 (             136-135: 1389)حافظ، 

های  وزن عروضی غزل مَفاعِلُن فَعَلاتُن مَفاعِلُن فَعِلُن، در بحر »مجتث مثمن مخبونِ محذوف« است که از وزن

جویند  مسایل و مشکلات خود سود میآرام و غمگنانه است و شاعران از این آهنگ بیشتر برای روایت و شرح  

شود، انتخاب چنین وزنی از سوی شاعر با مفهوم و محتوای غزل  (. همانطور که ملاحظه می63:  1380فر،)شایگان 

 کاملا مناسبت دارد.  

 الگوهای معنایی گفتمان   -1- 2- 3

-نهفتۀ زبان و از سوی دیگر با شالودهنهایت امکانات بالقوه و  حافظ در این غزل، از سویی با آشکار نمودن بی

می کار  به  را  زبان  القایی  توان  تمامی  زبان،  آشکار  و  بالفعل  امکانات  کند  شکنی  بیان  را  خود  مقصود  تا  گیرد 

تضادها و تناقضات حافظ، نه تنها در عبارت، بلکه در مفاهیم هم به کار گرفته   (.31:  1386شناس و عطاری،  )حق

ست که امری خلاف خاصیت خود را بروز دهد و یا از امری خلاف اثر معهودش انتظار رود  شود و آن هنگامی امی

(. به سرِّ جام جم آنگه نظر توانی کرد/ که خاک میکده کحل بصر توانی کرد )حافظ،  33:  1374)اسلامی ندوشن،  

. البته باید توجه  داندکند و آنرا بینایی بخش می(. خاک میکده را بعنوان سرمۀ چشم معرفی می135:  1389

های ظاهری در هر متنی را حمل بر نمودِ چند صدایی در آن اثر  داشت که نباید همیشه وجود تضادها و تناقض

کند در تقابل با »خاک  کرد؛ اما در این بیت کاربرد واژگان »جام جم« که معنایی اساطیری را در ذهن متبادر می

کند که  تقابل ایجاد شده در این بیت، نه تنها در بیان  خواننده القا می میکده« قرار داده که معنایی غنایی را به  

مضمون مورد نظر هنرمایی کرده، بلکه زیبایی متن را نیز، دوچندان کرده است. همچنین، در بخش اول غزل  

: آن  گویدتواند سالکان طریقت باشند، می شود که خطاب به مخاطبان خود که میآوای گوینده )شاعر( شنیده می 

را سرمه  زمانی می آگاه شوی که خاک در میخانه عشق  پیر طریقت  راز دل  از  و  نگاه کنی  به جام جم  توانی 

نمود.  ای بود که جمشید چهارمین پادشاه پیشدادی، اسرار جهان را مشاهده میچشمانت سازی. »جام جم« آیینه

ی »جام جم« رمزی است از معرفت  ارد. واژهاما در اینجا مقصود دل عارف است که از همه اتفاقات هستی خبر د

ماند. همچنین برای عارف که  ی آن بیرون نمیگیرد و هیچ چیز از دایرهکامل و جامع، که همه چیز را در بر می

نما  تواند به جام جهانبیند، انسان کامل نیز مییابد و تمام کاینات را در وجود او خلاصه میانسان را عالم صغیر می

جوید، معرفت است با این تفاوت که آن را گاه از  جم تعبیر شود. در هر حال آنچه حافظ از جام جم می و جام  

دارد و  جوید که با ذوق بیخودی حجابی را که بین انسان و کاینات هست از میان بر می لحاظ محتوای جام می
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دهد و  ات را چنان که هست جلوه میگون آن تمام کاینکند که صفای آینهطلب میگاه از لحاظ شکل، او را جام

(؛ بنابراین در این واژه از نظر  94-95: 1389کوب، بخشد )زرین برای عارف آنچه را معرفت واقعی است تحقق می

کند و اذعان  گون جام اشاره می معنایی، دو دیدگاه حاکم است. یک بار با نگاهی مادی گرایانه به خصلت آیینه

به راز جام جم پی ببری که خاک آستان میخانه را سرمه چشم خود کنی. بار دیگر حافظ  توانی  دارد؛ زمانی میمی

کند که برای رسیدن به حقیقت باید در راه عشق خدمت کرده و ریاضت فراوان کشید.  با نگاهی عارفانه بیان می

نید به سرِّ جام جم نظر  کند، زمانی می تواچرا که سرِّ جام جم، سرِّ سویدای آدمی است. همچنین حافظ تاکید می 

ی حافظ  ای تهیه کنید و بر چشمانتان بکشید. این سخن، بیانگر دیدگاه عاشقانهکنید که از خاک میکده سرمه

گوید: اگر اهل عشق و محبت باشید، به دل معشوق راه خواهید یافت، اما اگر عشق را  در این ارتباط است که می

ق نخواهید یافت. بنابراین آنچه در این پژوهش قابل توجه است؛ وجود تجربه نکنید، مسلما راهی به سوی معشو

گرایانه نسبت به واژة »جام جم« است که از نظر معنایی حائز اهمیت  سه آوای متضاد عاشقانه، عارفانه و مادی 

 است.

را بدون    ای از عمرتگوید: هیچ لحظهانداز است که می در ادامه همچنان آوای گوینده )شاعر( در غزل طنین

توانی غم و غصه را  باده شراب و آواز رامشگر سپری مکن، چراکه در زیر این سقف آسمان تنها با نغمه مطرب می

شود؛ که در خدمت می و مطرب  دارد و شکوفا میاز دلت بیرون کنی و گل آرزوی تو زمانی پرده از رخ بر می

آنچه تا این قسمت غزل توجه مخاطب را به خود    اش تلاش کنی.باشی و همچون نسیم سحرگاهی برای شکوفایی

زند و یادآور نوعی ادبیات  کند، جو حاکم بر غزل است که پیرامون می و مطرب و کسب شادمانی دور می جلب می

دارد که نشستن بر  شود و گوینده اذعان می غنایی است، اما ناگهان آوای غنایی غزل تبدیل به آوای تعلیمی می

توانی خاک  انگیز است و اگر این کار را انجام دهی، میشگفت  رای طلب و عرض نیاز، اکسیریدر میخانه عشق ب

خواهد به قصد گام گذاشتن در راه و سفر  ارزش را به طلا تبدیل کنی. بنابراین گوینده از مخاطب خود میبی

 برد.عشق قدمی پیش بگذار، چراکه اگر بتوانی این سفر را انجام دهی، سود زیادی خواهی 

دهنده انذار  به  گوینده  آوای  غزل  از  بخش  این  میدر  مبدل  میای  خود  مخاطب  به  که  که  شود  تو  گوید: 

توانی از این جهان مادی بیرون بروی، مسلّماً نخوانی توانست به سرِّ عالم معنا راه یابی. یعنی برای رسیدن به  نمی

در این قسمت از غزل معنایی صوفیانه را به خواننده القا    معنویات باید ابتدا علاقه به مادیات را کنار بگذاری که

گردد و گوینده با آوایی اندرزگونه خطاب به  کند. مجدداً آوای گوینده تغییر یافته و شکل ابیات تعلیمی میمی

ای نیفتاده است. این تو هستی که باید غبار و گرد  گوید: بر روی چهره محبوب برقع و پردهسالکان طریق می

از مخاطب  یشآلا آمرانه  آوایی  با  گوینده  ادامه  بیندازی. در  نگاهی  او  به  بتوانی  تا  از چشمانت پاک کنی  را  ها 
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کارمی نظم  و  لذت حضور  به  راه رسیدن  که  بشتاب  رساندن صاحبخواهد:  فیض  با  تنها  را  توانی نظران میها 

گوید:  دهد با آوایی ناصحانه میقرار می   دریابی. سپس گوینده در حالیکه هم خود و هم سالکان طریق را خطاب 

توانی سر خود را نثار کنی و به سرمنزل  ای دل، اگر از پرتو هدایت آگاه شوی، همچون شمعی شاد و خرم، می

مقصود دست یابی. در انتهای غزل مجدداً گوینده آوای خود را تغییر داده و از جایگاه دانای کل، حافظ و سایر  

کند: در صورتی که این پند ارزشمند و نصیحت گرانبهای من را بشنوی خواهی د و تاکید میسالکان را پند می ده

 توانست از شاهراه حقیقت گذر کنی و به معشوق حقیقی دست یابی.  

های  شود عرصه غزل بستری برای نبرد دائمی آواهای متضاد است. آواهایی که سویههمانطور که ملاحظه می

آنکه در یکی از آنها استوار بماند. کشمکش آواهای غزل در کل ساختار  غلتد بیآن در می  شعر مدام به جانب این و

نشینند؛ گفتگویی که ابیات  غزل همواره جریان دارند و با ایجاد رابطه با آواهای موجود در غزل با آنها به گفتگو می

ا در این غزل تدبیری است که مسأله  زیستی آواهای متضاد و گفتگوی مداوم آنهرهاند. همرا از تک آوایگی می 

دهد بی آنکه نظری قطعی برای آن در نظر گرفته  عرفان و سالکان طریقت را از ابعاد گوناگون مورد واکاوی قرار می

ای در کنار هم نهاده که به  شود. حافظ در این غزل تقابل گوینده، حافظ، سالکان طریقت و دانای کل را به گونه

سود آوای دیگر منجر نشده است. در فحوای غزل، گاه آوای غنایی، گاه تعلیمی و گاه عرفانی   فروکاستن آوایی به

طرف دارد و گاه هدایتگری انذار دهنده. گاه با مخاطب آمرانه  رسد و گوینده نیز گاه شخصیتی بیبه گوش می 

ای کل به هدایت سالکان طریق  گیرد و گاه در نقش دانکند و گاه ناصحانه. گاه آوایی ستیزجویانه می برخورد می

پردازد و این بدان دلیل است که از چشم انداز باختینی، از نظرگاه ساز و کار آوایی، غزلیات حافظ چند آواست  می

ها و دوگانگی  گری راوی به طور مستقیم در بیان گفتگوها و آگاهی شخصیتکه چندآوایگی آن حاصل نامداخله

شود که خواننده به گونه تلاش در جهت رفع تضادهای آوایی غزل، سبب می ها و آواهای آن است و هرشخصیت

 جهان و نگاه حافظ وفادار نماند. 

 الگوهای واژگانی گفتمان   -2- 2- 3

توان دریافت که در سطح واژگان نیز، صداهای مختلفی به گوش می رسد. او با هنرمندی  با بررسی غزل می

اده و با توانمندی تمام در قالب یک غزل، یک بیت یا حتی یک مصرع  تمام جواهر واژگان رنگارنگ را تراش د

کرد از  گنجانده است. باید گفت حافظ تعصبی نداشته است که خود را به یک اندیشه محدود کند، او سعی می

ه نماید  ای از این واژگان استفادها را گلچین کند و به گونههای مختلف و از بین واژگان زیبا، بهترینمیان اندیشه

که مضامین شعری متنوع و والایی را خلق کند. بالطبع استفاده از واژگان متنوع در بیان مفهوم مورد نظر، سبب  

شده که صداهای مختلفی را به خواننده القا نماید. در غزل مورد بحث، گاه حافظ با وقوف کامل بر منابع عظیم  
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یرانی و اسلامی را به صورت بسیار فشرده و در نهایت ایجاز  های انظیر خود، اسطورهای، با هنرمندی بیاسطوره

کند  در غزل  خود منعکس کرده است، گاه شادمانی و شاد بودن که از نیازهای روحی هر انسانی است را توصیه می

  چرا که شاعر بزرگی چون حافظ نیز شادابی و شادمانیِ بجا و به اندازه را از عوامل شکوفایی استعدادهای معنوی

انسان  های مادی به حساب میو پیشرفت تعالی روحی  بر سر راه  اندوه را مانعی اصلی  آورد و در مقابل، غم و 

های جان فرسا سفارش کرده است و ادب غنایی را وارد  داند. ازاین رو، به رو آوردن به شادمانی و پرهیز از غممی

شود او با استفاده از واژگان  این غزل شنیده میکند. صدای عرفان از دیگر آواهایی است که در  غزل خود می

گر انسان به سوی یافتن حقایق از طریق زدودن غبار  ای و ادب غنایی، وارد حوزة عرفان می شود و هدایتاسطوره

  تواندکار برده است که هر فردی میهای زیبا بهاین راه پرمخاطره است. ولی او این واژگان را چنان رندانه و با ایهام

ای  های خودش تفسیر کند و در این میان، صداهای دینی و اخلاقی هم جایگاه ویژهاینها را متناسب با اندیشه

کند. همچنین در موارد پرشماری،  دارد که شاعر برای تبیین مفهوم مورد نظر خود از آن در شعرش استفاده می

های خود  های طبیعت را در سرودهجلوه داده و  طبیعت را دستاویز غزلیات و ابیات ناب و آبدار خود قرار   حافظ 

انگیز است؛ چنانکه بارها با کاربرد واژگان  به زیبائی به نمایش نهاده است. گستره و عمق تصویرگریِ حافظ شگفت

گیرد. حافظ در غزل خود به کیمیا و نمادهای مربوط به آن هم  ای معنوی و انفسی میمربوط به طبیعت، نتیجه

کند. در  کند که با این صدا، انسانِ طالب را به والاترین مراتب ممکن جاودانگی اسرارآمیز رهنمون میاشاراتی می 

 کند، ذکر خواهد گردید:  ادامه واژگانی که هر یک از این صداها را در غزل مورد بررسی، منعکس می 

 واژگان مرتبط با صداهای اساطیری    - 1- 2- 2- 3

ترین مباحث دیوان اوست. بدون شک  ای، یکی از مهمهای اسطورهار حافظ و شخصیتصدای اسطوره در اشع 

(؛ حافظ با بکارگیری این صدا  42:  1386حافظ، قلّه رفیع فرهنگ و اوج تبلور شخصیت انسان ایرانی است )سپهر،  

ثار خود، غنا و عظمت  گیری فرهنگی از اطراف و اکناف به آنه تنها به غنای هنری غزل خوذ افزودند، بلکه با وام

(. چنانچه در بیت اول و آخر غزل مورد نظر، از این واژگان اساطیری بهره  564:  1377بیشتری بخشیدند )بهار،  

 است: برده

 

 

 

 آن گه نظر توانی کرد جام جمبه سرِّ 

 بشنوی حافظ شاهانهگر این نصیحت 

کرد توانی  بصر  کحل  میکده  خاک   که 

 به شاهراه حقیقت گذر توانی  

 136-135: 1389حافظ، 
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 واژگان مرتبط با صداهای غنایی   - 2- 2- 2- 3

ترین صداهایی که مورد توجه ویژه حافظ است انسان و ارجمندی اوست. حافظ پیوسته سعی  یکی از اساسی

دارد انسانی را که در دنیای ذهن خویش پرورده است معرفی کند، انسانی که از وجوه برجسته درونی و بیرونی او  

نوعان دانست  های همتوان غمخوار رنجآزادی و آزادیخواهی، عشق و مستی و نیکی و پاکی و صفاست. او را می

(. تنها شاعری که آزادانه به موضوعات  29:  1392که تلاش دارد در جهت رفع اندوهگینی آنان هم گام نهد )ایزدیار،  

بخشد حافظ است. چنان که  ری به شعر ارزانی میاندیشد و مفاهیم و تعبیرات تازه را با عمق بیشتمختلف می

توان نماینده حقیقی آرزوهای انسانی در سراسر ادوار گذشته شعر و اندیشه و ادب ایرانی دانست که  حافظ را می

سعی دارد تصویری سنجیده و دقیق از حقایق اجتماعی را به مردم نشان دهد. البته باید گفت؛ که حافظ از توجه  

(. می و میکده و مطرب، جمال یار و لب معشوق و جام می و ترانه  33)همان،  .ماندر نیز غافل نمیبه دنیای دیگ

گیرد.  ای برای ارتباط با انسانهای زمانه خویش به کار می و عشق و شمع، از واژگانی هستند که حافظ آنها را وسیله

کند، چرا که موفق شده  زمانی رابطه برقرار می  بنابراین، شعر حافظ توانسته با انسانهای همه ادوار، به تناسب هر

ای که در تمام اعصار، معنای مورد نظر خود را به  صداهای آشنا در آن دوره را در شعرش منعکس سازد، به گونه

 خواننده انتقال دهد: 

 به سرِّ جام جم آن گه نظر توانی کرد

 که زیر طاق سپهر می و مطربمباش بی 

 سیریستطرفه اک میخانهگدایی در 

 پیش نه قدمی عشق  به عزم مرحله

 خواهیلب معشوق و جام می ولی تو تا 

 دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی 

 

خاک   کرد  میکدهکه  توانی  بصر   کحل 

کرد  ترانهبدین   توانی  در  به  دل  از   غم 

کرد  توانی  زر  خاک  بکنی  عمل  این   گر 

کرد... توانی  سفر  این  ار  کنی  سودها   که 

کار   که  مدار  کرد طمع  توانی   دگر 

 ترک سر توانی کرد...  شمع خنده زنانچو  

 136-135: 1389حافظ، 

 واژگان مرتبط با صداهای عرفانی   - 3- 2- 2- 3

توجه به معنویت و عرفان بدون ریا و تظاهر، از هنرهای خاص حافظ است. خواجه شیراز برای دیگران و تعالی  

وجود آمده است. در عرفان تقابل میان عشق و  از عشق به  گذرد. از دیدگاه شاعر، جهاناش میبشر از خود فردی

ای که لازمه  بینیم. همچنین، عشق به عنوان مقولهعقل را به هنگام سخن گفتن از عشق زمینی و آسمانی می

های  های مختلف وجودی انسان توجه کرده است. این جنبهحیات بشر است، در شعر او نمود دارد. حافظ به جنبه

کنند، بالاخره در یک غزل،  شود و مخاطبانی که به اشعارش مراجعه میر هر غزل از دیوانش دیده میگوناگون، د

را می ابیاتی  یا  باشد.بیت  آنها  با حال  مراد،    بینند که متناسب  واژگانی چون: »سِرّ، دل،  بررسی  در غزل مورد 
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سر، سفر و حقیقت« بیانگر صداهای  بخشی، اهلِ نظر، آگهی، ترکِخدمت، عزم، عشق، طریقت، ذوقِ حضور، فیض

 عرفانی متن هستند که تمامی صداها در راستای رساندن انسان به کمال مطلوب در تلاشند. 

 جام جم آن گه نظر توانی کرد سرِّ  به

 تو آن گه نقاب بگشاید  مراد گل

 پیش نه قدمی عشق مرحله   عزمبه 

 روی بیرونتو کز سرای طبیعت نمی

 و نظم امور حضور   ذوق بیا که چاره 

 یابی  آگهیدلا ز نور هدایت گر 

 گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ

کرد...  توانی  بصر  کحل  میکده  خاک   که 

کرد...   خدمتشکه   توانی  سحر  نسیم   چو 

این   ار  کنی  سودها  کرد  سفرکه   توانی 

کوی   به  کرد...   طریقتکجا  توانی   گذر 

کرد...   بخشیفیض به   توانی  نظر   اهل 

زنان   خنده  شمع  سر چو  کرد   ترک   توانی 

 گذر توانی کرد  حقیقت به شاهراه 

 136-135: 1389حافظ، 

 واژگان مرتبط با صداهای اعتقادی و اخلاقی   - 4- 2- 2- 3

: 1376های اعتقادی سروده شده است )شمیسا،  اشعار دینی، حکمی و اخلاقی، همه تحت تأثیر دین و آموزه

جویی حافظ و میل به داشتن دنیایی بهتر، خود نشان از عدم رضایت شاعر از وضع موجود و اعتراض  (. کمال96

(. حافظ با  27:  1392به آن است که در نهایت به ارایۀ تصویری از دنیای مطلوب او منجر شده است )ایزدیار،  

از مضامین و درونمایهبهره به نمایش  ای هنرهای دینی و اخلاقی، جلوهگیری  این غزل  مندانه و شاعرانه را در 

های  کند. او تمامی واژگان در حوزهگذارد. چنانکه با انعکاس صداهای مختلف، همچنان بر یک مدار حرکت می می

گیرد و نهایتا با کاربرد واژگانی چون:  مختلف عرفان و عشق و مستی و شادکامی یا حتی اساطیری را به خدمت می

ل، سرای طبیعت، غبار ره بنشان، هدایت، آگهی، طمع مدار، نصیحت و حقیقت« صدایی ناصحانه  »نقاب، پرده، عم

 کند تا انسانها را به هدف نهایی خود، که همان کمال مطلوب است راهنمایی کند.انداز می را در سراسر غزل طنین

 گدایی در میخانه طرفه اکسیریست

 پیش نه قدمی به عزم مرحله عشق 

 روی بیروننمی  بیعتسرای ط تو کز 

 ولی نقاب و پردهجمال یار ندارد 

 ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی

 یابی آگهیگر   هدایتدلا ز نور 

 شاهانه بشنوی حافظ  نصیحت گر این 

این   کرد   عملگر  توانی  زر  خاک   بکنی 

کرد  توانی  سفر  این  ار  کنی  سودها   که 

کرد  توانی  گذر  طریقت  کوی  به   کجا 

ره   کرد...   بنشانغبار  توانی  نظر   تا 

مدار کرد   طمع  توانی  دگر  کار   که 

خنده شمع  کرد چو  توانی  سر  ترک   زنان 

 گذر توانی کرد  حقیقت به شاهراه 

 136-135: 1389حافظ، 

 واژگان مرتبط با صداهای طبیعت   - 5- 2- 2- 3
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ای از طبیعت  فارسی، در هیچ دورهاند و شعر  زبان از دیرباز، با مظاهر طبیعی الفتی شدید داشتهشاعران فارسی

کند و زیبایی عالم ملکوت را به مدد  نیاز نبوده است. حافظ نیز عناصر زیبایی را از عالم طبیعت انتخاب میبی

گر می سازد. اصولاً حافظ، برای القای پیام عرفانی خویش، اغلب با استفاده از  تمثیل، در قالب این عناصر، جلوه

(. »حافظ از این اسلوب در بیان اعتقادات  93:  1371شود )مطهری،  و سمبل متوسل میعناصر طبیعت به رمز  

درونی خویش بهره فراوان برده است. وی به مدد رمز به سخن خود، تنوّع بخشیده و طبیعتِ زنده را به عنوان 

ویش را عرضه کرده  های خی این رموز، افکار و اندیشهیکی از رموز مضامین شعری خویش قرار داده و در لفّافه

گیرد، صدایی است که  (. بنابراین حافظ یکی از صداهایی را که در این غزل بکار می 140:  1392است.« )فدوی،  

ها و پندهایی به خواننده انتقال می دهد که قابل توجه، شیرین در توصیف از طبیعجت دارد، و با این صدا، حکمت

 و جذاب است: 

 ق سپهر طا مباش بی می و مطرب که زیر 

 مراد تو آن گه نقاب بگشاید  گل

 گدایی در میخانه طرفه اکسیریست

 نظم امور بیا که چاره ذوق حضور و 

 هدایت گر آگهی یابی  نوردلا ز 

 میکده کحل بصر توانی کرد خاککه 

 توانی کرد...  نسیم سحرکه خدمتش چو 

 ها زر توانی کرد خاکگر این عمل بکنی، 

 توانی کرد بخشی اهل نظر به فیض

 زنان ترک سر توانی کرد.. چو شمع خنده

 136- 135: 1389حافظ،                  

 واژگان مرتبط با صداهای کیمیاگری   -2-6- 2- 3

کیمیاگری با عرفان در مذاهب توحیدی مرتبط بوده و در اسلام نیز از ارزش والایی برخوردار بوده است. عرفان  

: 1400از طرفی پیوندی دیرینه با کیمیاگری دارد )دستغیب، کاتب، حاتم،  سرچشمه هنر مقدس اسلامی است و  

(. حافظ نیز کیمیاگری است که با قدرت دایرة لغات گسترده و به مدد صفای باطن، اندیشه بلند و آرمانهای  17

د واژگان  کند. کاربرانسانی خویش در جان و جهان نفوذ کرده  و همگان را به دوستانی همدل و همراه تبدیل می

مرتبط با کیمیاگری، سبب ایجاد صدایی مستقل در غزل شده است که در عین استقلال، در راستای هدف نهایی  

کند سیمای آرمانی انسانی  شود، سعی می رود. صدایی که با کاربرد کلمه اکسیر در کلام ایجاد میغزل پیش می

، نشسته است که در صورت تحمل این ریاضت،  را نشان دهد  که بر درِ میخانۀ عشق برای طلب و عرض نیاز

 ارزش را به طلا تبدیل نماید و به سرمنزل مقصود دست یابد.خواهد توانست، با اکسیر عشق، خاک بی

بکنی،   یستاکسیر  گدایی در میخانه طرفه عمل  این  زرخاک گر  کرد    ها   توانی 

 136-135: 1389حافظ،                    

 گرایانه واژگان مرتبط با صداهای مادی  - 7- 2- 2- 3
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ای از ایجاد حرکت در روح انسان برای تکامل است. حافظ در این شعر، با کاربرد  مایۀ اصلی این غزل، مرحلهبن

شود، نوعی توانایی در داشتن آزادی و اختیار مطلق، نسبت به  واژگانی که مربوط به امور مادی زندگی انسان می

(. صدایی که در کاربرد این واژگان به  99:  1399ن داده است )صادقی نقدعلی و همکاران،  روح و هستی را نشا

 خواهد که:                       رسد، صدایی همراه انذار و اندرز شاعرانه است. حافظ ابتدا اندرزگونه از سالک طریق میگوش می

 به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی

 

 وانی کردکنی ار این سفر ت سودهاکه 

 136-135: 1389حافظ، 

کند که مانع سلوک و حرکت سالک به سوی مقصد  سپس حافظ میل به لبِ معشوق و جام را حجابی تلقی می

 شود:  نهایی می

 که کار دگر توانی کرد  طمع مدار خواهی   می ولی تو تا لب معشوق و جام

 136-135: 1389حافظ، 

 کاربرد الگوهای واژگانی در این غزل مورد بررسی قرار گرفته است:در ادامه گزارش آماری بسامد 

 : فراوانی کاربرد الگوهای واژگانی حاضر در گفتمان 1جدول شماره  

 درصد  فراوانی  شاخص  الگوهای واژگانی 

 4 2 واژه واژگان مرتبط با صداهای اساطیری

 24 12 واژه واژگان مرتبط با صداهای غنایی 

 26 13 واژه صداهای عرفانی واژگان مرتبط با 

 20 10 واژه واژگان مرتبط با صداهای اعتقادی و اخلاقی 

 16 8 واژه واژگان مرتبط با صداهای طبیعت 

 4 2 واژه واژگان مرتبط با صداهای کیمیاگری

 6 3 واژه گرایانهواژگان مرتبط با صداهای مادی 

 الگوهای ساختاری گفتمان   -3- 2- 3

گفتار،  پرداز است که فارغ از تولیدکنندة واقعی پاره بارزترین صدا، در این تحقیق، صدای گوینده یا گفته اولین و  

می ایفا  کلیدی  نقشی  و  دارد  جریان  غزل  کل  در  که  است  رسا  دهنده،  صدایی  گزارش  گیرنده،  تصمیم  کند. 

گوید و  ه مخاطبی مشخص سخن میدستوردهنده و تقریباً دانای کل گفتمان اوست. در بیشتر موارد او خطاب ب

این مخاطب در بسیاری از موارد حافظ است؛ حافظی که در این فضای گفتمانی متمایز از صدای شاعر است و در  

گیریهای گفتمان دارد.  عین اینکه صدای اوست، صدای مستقل زبانی است. او نیز نقش بزرگی در هدایت جهت
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شود که وجودی مستقل  ابطۀ رویدادی با دیگران آنقدر برجسته میاین حافظ همان»منِ دیگری« است؛ که در ر

می  فرد  میاز  گفته  که  هر چیزی  که  اینجاست  در  پارهشود.  هر  نمی شود،  جا  که  روح  گفتاری  از  خارج  گیرد، 

ر  پرداز واحد تعلق ندارد. در کناشود و دیگر متعلق به خود او نیست. واژه به یک گفتهپرداز قرار داده میگفته 

پرداز به  رسانی گفتهشود. با اطلاعپرداز و حافظ، »دیگران« وجود دارند که حضورشان با آگاهی آنها معنا میگفته 

وگو  مخاطب در فضای گفتمان، خواسته یا ناخواسته شنونده نیز به عنوان یک صدای بجه ظاهر خاموش وارد گفت

 شود.صدا میاه با این صدا همای که در گفتمان چندصدایی و چندعضوی گ شود؛ شنوندهمی

وگویی بین اعضا، در بررسی  در نظر گرفتن تمامی مشارکین در گفتمانهای مورد بررسی و نوع ارتباط گفت 

پرداز، مخاطب،  های چهارگانۀ ساختار ارتباطات چندصدایی، به لحاظ گفتهغزل مورد نظر، مشخص کرد که شاخص

 تعریف است: حافظ و دیگران درچهار دستۀ اصلی قابل 

 پرداز، حافظ، مخاطب عمومی؛ گفته  (1

 پرداز، حافظ، مخاطب عمومی، دیگران؛گفته  (2

 پرداز، مخاطب مشخص، حافظ، دیگران؛ گفته  (3

 پرداز، مخاطب غیرمشخص، حافظ، دیگران.گفته  (4

پرداز، حافظ و مخاطب  با بررسی غزل مشخص گردید که ابیات زیر ناظر به حضور چند آوا از سوی »گفته

پرداز« خطاب به حافظ و مخاطبان عمومی که همان سالکان  « است. به طوری که از یک سو با آوای »گفته عمومی

دهد  طریقتند مواجه هستیم و از سوی دیگر آوای حافظ است که تمام انسانها در اعصار مختلف را مخاطب قرار می

حافظ، مخاطبان عمومی؛ مخاطبان    و سعی در هدایت آنان بسوی حقیقت دارد. همچنین در میان آوای گوینده،

شود. این صدا، که در گفتگو  مشخصی وجود دارند، که از آنها تحت عنوان )یار، اهل نظر، معشوق و ...(، یاد می

توان این صداها را در بطن  شود و به راحتی قابل شناسایی نیست و با دقت و تامل و بازخوانی ابیات میشنیده می

شود. در واقع، حضور آواهای مختلف در شعر حافظ  تحت عنوان »دیگران« یاد می  متن تشخیص داد که از آن

بندی  است. گفتنی است در دستهها در قرون مختلف ملموس و دلنشین کردهاست که شعرش را برای تمام اندیشه

در بررسی    بندی چهارگانۀ بالاشده است. تقسیمترین صداها پرداخته وگو تنها به برجستهساختاری فضای گفت

دهد که درادامه به ابیاتی که در بردارندة آواهای مختلف زبانی  های تحقیق امکانات متعددی را به دست میداده

 است، اشاره خواهد شد: 

 پرداز، حافظ، مخاطب عمومی گفته  - 1- 3- 2- 3
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تواند  دارد و میبر طبق نظر باختین در متن ادبی مولف، راوی، مخاطب و ... هر یک آواهای خاص خود را  

کند این است که جایگاه مولف را از مقام خداوندگاری و فرمانروایی  عقیده خود را ابراز کند. کاری که باختین می

(.  93:  1381دهد )یزدانجو،  کشد و جایگاهی مساوی با دیگر شخصیتها به او می چون و چرای متن به زیر میبی

های متن باشد؛ فقط آوایی که در کنار  ها و ایدهرآیند آواهای شخصیتتواند ببدین منظور آوای راوی، دیگر نمی

آواهای دیگران است. به همین دلیل است که در غزل حافظ با چند آوا، زمینه برای ظهور چندین موقعیت فراهم  

و در این    پردازی متصوّر شده که در کنار خود حافظ و سایر مخاطبان قرار دارد آورد. چنانچه در این غزل گفتهمی

میان، هیچ یک بر دیگری تفوّق ندارد. در ابیاتی از غزل مورد نظر علاوه بر حافظ به عنوان شاعر، گویا راویی وجود  

شود و سعی دارد آنها را به  شود و به ارشاد آنها مشغول میدارد که خطاب به مخاطبان خود وارد مباحثه می

عصر حافظ، بلکه برای کلیه مخاطبانی که در  ی مخاطبان همسرمنزل مقصود هدایت کند. این صدا نه فقط برا

 خوانند، قابل شنیدن است. طول تاریخ تاکنون شعر حافظ را می

 

 

 

 

 پرداز، حافظ، مخاطب عمومی، دیگران گفته  - 2- 3- 2- 3

شود. حافظ در مقام  در بخشهایی از غزل، علاوه بر آواهای قبلی، آوای دیگری نیز از فحوای غزل شنیده می

ای که همچنان در فکر نشان دادن طریق حقیقت است و با استفهام انکاری به  گوینده  شاعر در غزل حضور دارد و

گوید: که برای کسبِ سعادت و رسیدن به کوی طریقت، باید از سرای طبایع خارج شوی؛ اما در  مخاطب خود می

بخشیِ اهلِ نظر  شود که باید به آنها خدمت کرد، تا بتوانی از فیضادامه حضور دیگرانی نیز، در غزل حس می

 مند گردی و به شاهراه حقیقت متصل شوی.بهره

 گل مراد تو آن گه نقاب بگشاید 

 روی بیرونتو کز سرای طبیعت نمی

 بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور

کرد  توانی  سحر  نسیم  چو  خدمتش   که 

کرد  توانی  گذر  طریقت  کوی  به   کجا 

 به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد

 136-135: 1389حافظ، 

 پرداز، مخاطب مشخص، حافظ، دیگران گفته  - 3- 3- 2- 3

 به سرِّ جام جم آن گه نظر توانی کرد

 مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر

 به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی

کرد  توانی  بصر  کحل  میکده  خاک   که 

غم   ترانه  ... بدین  کرد  توانی  در  به  دل   از 

 که سودها کنی ار این سفر توانی کرد ... 

 136-135: 1389حافظ، 
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پرداز، مخاطب مشخصی را مد نظر دارد. گویا او سالکان طریقت را که  رسد گفته ی غزل، به نظر میدر ادامه 

خانه دعوت  کشیِ درِ میسازد و آنها را به گدایی و ریاضت های سلوک آگاه میاند از فراز و نشیبقدم در راه گذاشته

فیضمی با  تا  گفتهکند  بلافاصله  اما  یابد.  راه  مقصود  سرمنزل  به  بتواند  سالک  نظر،  اهلِ  آوایی  بخشیِ  با  پرداز 

داند. در تمام فرایند  دهد و شرط رسیدن را ترک عشقبازی و نظربازی و میخوارگی میاندرزگونه سالک را پند می

برد، امّا در نهایت  د که جریان غزل را مطابق میل خود پیش می غزل، حافظ به عنوان ناظری توانمند حضور دار

داند و دست  ی خود را کلید گشایش شاهراه حقیقت میپرداز، حافظ را مخاطب قرار داده و نصیحت شاهانهگفته 

 کند.یافتن به نورِ هدایت را، رمز موفقیت تمام انسانها در طول تاریخ معرفی می 

 ه ولی جمال یار ندارد نقاب و پرد

 بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور

 گدایی در میخانه طرفه اکسیریست

 ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی

 گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ

کرد توانی  نظر  تا  بنشان  ره   غبار 

 بخشی اهل نظر توانی کرد به فیض

کرد  توانی  زر  خاک  بکنی  عمل  این   گر 

 توانی کرد طمع مدار که کار دگر 

 به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد

 136-135: 1389حافظ، 

 پرداز، مخاطب غیرمشخص، حافظ، دیگران گفته  - 4- 3- 2- 3

ی اسرار الهی است، مورد خطاب قرار  پرداز، آرام و باوقار،  دل را که صندوقچهگوی به اتّفاقِ گفتهشاعر بدیهه

 کند. راه رسیدن و فنا شدن معرفی می دهد و آگاهی از نور هدایت الهی را رسم و می

 چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد  دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی 

 136-135: 1389حافظ، 

 گردد:، بسامدِ کاربردِ الگوهایِ ساختاری در غزل مورد بحث، ارائه می2یدر جدول شماره

 گفتمان : فراوانی کاربرد الگوهای ساختاری  2جدول شماره  

 درصد  فراوانی  شاخص  الگوهای ساختاری 

 25 3 بیت پرداز، حافظ، مخاطب عمومی گفته

 25 3 بیت پرداز، حافظ، مخاطب عمومی، دیگران گفته

 67/41 5 بیت پرداز، مخاطب مشخص، حافظ، دیگرانگفته

 33/8 1 بیت پرداز، مخاطب غیرمشخص، حافظ، دیگرانگفته

 های حاضر در گفتمان الگوهای آگاهی   -3- 2- 3
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نکته قابل توجه در نگاه چندصدایی نسبت به متن، بیانگر تغییرات معنادارِ به قاعده و یکباره در موقعیت مولف  

پرداز همواره در حال تغییر جایگاه خود  پرداز است. گفتهیا بنا به نگاه ما در این غزل حافظ، در موقعیت گفته

انداز دیگری  انداز به چشمپرداز مدام از یک چشمعناصر حاضر در بافت گفتمان است. گفته  نسبت به مخاطبان و

دهد و صدایی که در یک بیت  کند و موضع فکری و گفتاری خود را از بیتی به بیت دیگر تغییر مینقل مکان می

ار این سفر توانی  در کنار حافظ، دوستانه حضور داشت: به عزم مرحله عشق پیش نه آدمی/ که سودها بکن ی 

جویانه او را مورد عتاب قرار  گیرد و ستیزه(، در بیت دیگر در تقابل با حافظ قرار می136_135:  1389کرد)حافظ،  

 .می دهد: ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی/ طمع مدار که کار دگر توانی کرد )همان(

گر حافظ  دهد و هدایترا در جایگاه دانای کل قرار میرسد که گفته پرداز خود  این تغییرات گاه به جایی می  

 .شود: گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ/ به شاهراه طریقت گذر توانی کرد )همان(در فرآیند گفتمان می

های متکثر نام گرفته است که در  پرداز تحت عنوان آگاهیدر پژوهش حاضر، این تغییرات در  زاویه دید گفته

دهد. در بررسی  تمان، امکانات متفاوتی را پیش روی گوینده در مواجهه با عناصر گفتمان قرار میمقابل حافظ گف

 انجام شده، از نظر محتوایی حضور چهار آگاهی در غزل قابل توجه است:

 گفته پرداز در کنار حافظ  (أ

  گفته پرداز در تقابل با حافظ ( ب

  طرف نسبت به حافظ گفته پرداز بی ( ت

 دانای کل  گفته پرداز به عنوان ( ث

 گفته پرداز در کنار حافظ  - 1- 3- 2- 3

کند  کند که فکر می پرداز بر حافظ تسلط دارد و او را دوستانه به انجام کاری امر می الف( در این آگاهی، گفته 

 دست یافتن به آن سبب سعادت نسل بشر خواهد شد : 

 به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی

 بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور

 که سودها کنی ار این سفر توانی کرد... 

 بخشی اهل نظر توانی کرد... به فیض

 136-135: 1389حافظ،             

 دهد:پرداز در جایگاه یک مصلح به حافظ اندرز میب( گفته

 غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد...   جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی 

                                                                    136: 1389حافظ،                  
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بیند و  که خود را در مقامی فراتر از حافظ میشود، در حالیگر حافظ میپرداز در جایگاه ناصح، هدایتگفته  ( ج

 کشد: با بیان »نصیحت شاهانه« به وضوح این جایگاه والاتر را در کلامش به تصویر می

 میخانه طرفه اکسیریستگدایی در 

 گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ

کرد...  توانی  زر  خاک  بکنی  عمل  این   گر 

 به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد

 136-135: 1389حافظ،              

 آید:کند که رمز سعادت انسانها به شمار میای عرفانی را به حافظ یادآوری میپرداز نکتهد( گفته

کرد هدایت گر آگهی یابی دلا ز نور  توانی  سر  ترک  زنان  خنده  شمع   چو 

 136: 1389حافظ،                       

 کند، تا او را ارتقاء ببخشد:ای اخلاقی را به حافظ گوشزد میپرداز نکتهچ( گفته 

 که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد..    گل مراد تو آن گه نقاب بگشاید 

  135:  1389حافظ،                         

 دهد:پرداز حافظ را به سوی شادمانی و جدایی از غم و غصه سوق می هج( گفته

 بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر

 135: 1389حافظ،                    

 گفته پرداز در مقابل حافظ - 2- 3- 2- 3

درحالیکه خود را به نوعی از حافظ جدا می بیند، با نگاهی تحقیرآمیز او را از انجام کاری بر  پرداز  الف( گفته

 دارد: حذر می

کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد                                               روی بیرونتو کز سرای طبیعت نمی

 135: 1389حافظ، 

 دهد: تنذیر از درِ جدال با حافظ برآمده و او را مورد خطاب قرار میپرداز با انذار و ب( گفته

 طمع مدار که کار دگر توانی کرد  ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی

 136: 1389حافظ،          

 پرداز بی طرف نسبت به حافظ گفته  - 3- 3- 2- 3

 پردازد:میگونه داوری و قضاوت به نصیحت حافظ پرداز بدون هیچ گفته الف( 

کرد  گدایی در میخانه طرفه اکسیریست توانی  زر  خاک  بکنی  عمل  این   گر 

 135: 1389حافظ،                            
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 کند:طرفانه به سودجویی معنوی ترغیب میپرداز حافظ را بیب( گفته

 که سودها کنی ار این سفر توانی کرد  به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی 

 136-135: 1389حافظ،            
 عنوان دانای کل نسبت به حافظ پرداز به گفته  - 4- 3- 2- 3

کند و به سوی شاهراه بیند و او را هدایت می پرداز خود را در جایگاهی والاتر از حافظ میالف( گفته

 دهد: حقیقت سوق می

 به سرِّ جام جم آن گه نظر توانی کرد

 بشنوی حافظگر این نصیحت شاهانه 

 که خاک میکده کحل بصر توانی کرد

 به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد  

 ( 136-135: 1389)حافظ، 

 کند:پرداز حافظ را به جایگاه برتر خود، که همانا جایگاه »اهل نظر« است، دعوت میب( گفته

 بخشی اهل نظر توانی کردبه فیض بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور

                                 136: 1389حافظ،                     
 های حاضر درگفتمان : فراوانی کاربرد آگاهی 3جدول شماره  

 درصد  فراوانی  شاخص  های حاضر در گفتمان آگاهی 

 34/53 8 بیت پرداز در کنار حافظ گفته

 33/13 2 بیت پرداز در مقابل حافظ گفته

 33/13 2 بیت طرف نسبت به حافظ پرداز بیگفته

 20 3 بیت پرداز به عنوان دانای کل نسبت به حافظ گفته

 

 گیرینتیجه -4

های انجام شده در غزل مورد نظر، می توان اهم نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر را به  با توجه به بررسی

 شرح زیر خلاصه کرد: 

حافظ نه تنها از نظر معنایی و محتوایی از چندصدایی استفاده کرده بلکه با هنرمندی تمام در قالب یک غزل  

رساند، چنانچه در غزل مورد بررسی صداهای اساطیری،  صداهای مختلفی را در سطح واژگان به گوش خواننده می

اعتقادی، اخلاقی، طبیعت، کیمیاگری و مادی گرایان انتقال  عرفانی، غنایی،  به مخاطب خود  ه را در سطح واژگان 
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دهد، که این خود نشانگر سعۀ صدر شاعر در شنیدن صداهای مختلف در کلامش است. شاید یکی از رازهای  می

ماندگاری کلام حافظ نمودِ صداهای مختلف در سطح معنایی، محتوایی و واژگانی باشد که کلام او را برای خواننده  

 .رک کرده استدر همه زمانها قابل د

ابیات غزل همانند گفتمان دیالوگی، در بر دارنده چندین صدا و چندین آگاهی است. در این ابیات علیرغم اینکه  

دهد، که به این ترتیب  از شاعر با مهارت و ظرافت خاص شاعرانه خود، اجازه نمودِ صداهای متنوع را در بافت غزل می

ند. به طوری که حافظ به عنوان گوینده و حافظ در جایگاه شاعر، هر یک  کچندآوایی منحصر به فردی را ایجاد می

 در مواضع مستقل گفتگو حضور دارد، بدون اینکه یکی بر دیگری تفوّق داشته باشد. 

جهت نیستند، بلکه گاه در کنار هم، گاه در  مواضع حافظ گوینده و حافظ شاعر، در همه رویدادهای گفتگو هم

رسد گاه حافظ گوینده، در موضعی  گیرند. به نظر میطرفانه نسبت به یکدیگر قرار می ضعی بیمقابل هم و گاه در مو

او می  راهنمایی  به هدایت و  قرار می گیرد، که دوستدار حافظ شاعر است و  پردازد و  بالاتر و در مقام دانای کل 

 .کندیز با حافظ شاعر برخورد میستیزد و با نگاهی تحقیرآمهنگامی که در تقابل با حافظ شاعر است، با او می

حافظ برای این که صدایش بهتر شنیده شود، از چند صدایی در کلامش استفاده نموده است و از طریق قائل  

ای استادانه و هنرمندانه، شنونده را با خود به فضای گفتمانی وارد کند،  ها توانسته است به گونهشدن به تکثر آگاهی

 ای شنیده شدن داشته باشد. که خود نیز صدایی را بر

پرداز همیشه حافظ نیست و ممکن است طیف وسیعی  در پژوهش انجام شده، مشخص گردید که مخاطبِ گفته

ها هنوز تازگی خود را حفظ  از مخاطبان را در بر بگیرد و شاید برای همین باشد که کلام حافظ پس از گذشت قرن

ند. بررسی غزل حافظ در مقیاس محدود سبب گردید که پرده از  ککرده است و در دل و جان مخاطبانش نفوذ می 

شناسی غزلیات حافظ برداشته شود، که خود راهی برای پی بردن به راز التذاذ شعر حافظ  های زبانها و زیباییظرافت

 ها در تاریخ بشری است.از ورای قرن
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Polyphonic Analysis of Hafez's Ghazal According to Mikhail 

Bakhtin's Theory 

Khadije Sadat Tabatabee1, Yadollah Shokri2 
 

 Abstract  

Dialogue logic is the main essence of Bakhtin's thought in all his intellectual levels. 

He considers the logic of conversation to be the basis of human life, which causes him 

to open new windows of worldview based on conversation in the audience's mind. 

With the spread of Bakhtin's polyphonic theory, a new approach became the focus of 

attention of writers and researchers of literary texts. This approach with its special 

meta-linguistic features was able to bring a different perception of literary texts. The 

current research is based on the analytical descriptive method through library note 

taking and its main purpose is to explain the polyphony in Ghazal 144 of Diwan Hafez 

based on the theory of Mikhail Bakhtin. The results indicate that: the poem in question 

has become a dialogue-oriented space in which the combination of multiple thoughts 

and voices is evident. The polyphony of the text of the ghazal in question is the result 

of the presence of different voices, with the same value and credibility, which is 

created in different ways. And it can be seen at the semantic, lexical and structural 

level. It was also clarified that in all the verses of Ghazal, although Hafez himself is 

the composer of the verses, but it seems that there is no single speaker; That is, Hafez 

himself is the party of Hafez's conversation and every time he presents his point of 

view in a different position. This speaker is sometimes in the same row with Hafez, 

and sometimes she stands in front of her and blames her, and sometimes she guides 

her in the position of omniscient. 

 

Keywords: Bakhtin, Discourse, Dialogue logic, Hafez, Polyphony. 
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